
  
 (46 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 :دارد«  بیاندو  »ت اما سا « یکی »با اینکه «  الله کلام»  و « لورس ِمِلاک» 
 

 (59نساء/) مِنْکُمْ الأَْمْرِ أُولِی وَ الرَّسُولَ أطَیعُوا وَ اللَّهَ أطَیعُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا فرماید:قرآن می
 « ...اطاعت کنید  (باید )نیزأولیاء أمرتان و  )او( رسولِ )کلامِ(خدا اطاعت کنید و از  )کلامِ(از  ؛ایمان ای أهل» 

کند و را بیان می«  لام اللهک کلیاتِ» فقط «  قرآن» حکایت از این دارد که «  أطیعوا» کلمة «  تکرارِ» 

شود، می«  تبیین»  لیه و آلهصلی الله ع « سنّتِ رسول أکرم»  و«  بیان» در «  نامة إجرائی آنهانآئی» 

 جستجو کرد.«  قرآن متنِ» در «  نباید» را هرگز «  رسولروش و احکام و  سخنان» لذا 

 (2محمّد/) ... مُحَمَّدٍ بِما نُزِّلَ عَلىآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا وَ الَّذینَ فرماید: قرآن میو 

 « ..ند نازل شده را نیز پذیرفت صلی الله علیه و آله دند و آنچه بر محمّدانجام دا یرفتند و عمل صالحپذ )کلام الله را( آنها» 

 نیستکافی «  قرآن و آخرت ،غیب، خدا» » ایمان به حکایت از این دارد که «  آمنوا»  کلمة«  تکرارِ» 

 « سنّتِ رسول أکرمو  بیانات»  باید«  قرآنعمل به  و آخرت و خدا به ایمان»  علاوه برمؤمنان  زیرا

 تطبیق دهند. « منصوب رسولِ» آن خود را با «  زندگیسبک » و «  پذیرندب»  را نیز صلی الله علیه و آله

 . نیست ایشان« نفس هوای » بر مبنای و  است«  وحی»  زا«  قرآن» هم مانند «  سولر کلامِ» چون 

 (4نجم/) یُوحى وَحْیٌ إِلاَّ هُوَ إِنْ (3) الْهَوى عَنِ یَنْطِقُ ما وَ فرماید:قرآن می

یعنی  ،« یکی نیستند»  هستند اما«  یک راستا» در «  کلام رسول»  و«  کلام خدا» با اینکه پس 

 .(است نیامده در قرآن روزه و حجد رکعات نماز و احکام )مثلا تعدا. نیستدر قرآن ایشان  کلمات و احکامِ«  عینِ» 

«  نخوانده»  را«  قرآن» یا و ا ،الله(کتاب حسبنا = )«  کافیست قرآن» کند که «  إدّعا» پس اگر فردی 

    د.مالمی « شیره» بر سر خودش و  است « رسالتو  تنبوّمنکرِ » یا «  ندیده» را  « بالا اتِآی» و 
به  « ملزم»  خود رااما  را قبول دارند«  آخرت و خدا»  دارند«  إدّعاو  پندارندمی»  این افرادی که قرآن

  نامد:می«  فریبخود  و غیر مؤمن » ،دانندنمی « رسالتو  تنبوّ» از «  تبعیت و إطاعت ،إیمان» 

 (8بقره/) بِمُؤْمِنینَ هُمْ ما وَ        الْآخِرِ بِالْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا :یَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ

 (« نیستندمؤمن  »نها ، اما آیمدرآوایمان  قیامتما به خدا و روز  :گویندو برخى از مردم مى)

 (9بقره/) یَشْعُرُونَ ما وَ أنَْفُسَهُمْ إِلاَّ یَخْدعَُونَ ما وَ     آمَنُوا الَّذینَ وَ اللَّهَ یُخادعُِونَ

 اما ....(ند دهمى « فریب» را «  دخو»  اما فقط « دهندفریب می» أهل ایمان را خدا و پندارند( )می )آنها 

 قرار نده. خودفریبانروزافزون فرما و ما را از  ناطقو قرآن  صامت ما را با قرآنِو  فهمو  نساُخدایا؛ 


